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Abstract 

           The primary aim of this study is to elucidate the relationship between the artist and the audience, with particular 
emphasis on the thought of Simone de Beauvoir. The central question guiding this research is how the creation and 
experience of art make possible an ethical dialogue and the realization of freedom, and how the interaction between artist 
and audience contributes to the disclosure of existential truth. To address this question, the study employs a descriptive-
analytical method within an existentialist framework grounded in Beauvoir’s philosophy in order to clarify the dynamics of 
this relationship.  An examination of Beauvoir’s thought reveals that through engagement with a work of art, we not only 
become aware of the artist’s limitations in grasping the ontological truth of the subject, but also uncover a deeper truth 
concealed behind this apprehension. Such discovery, however, becomes possible only when meaning is released from the 
confines of the artist’s singular interpretation and the work is entrusted to future generations of audiences. In this sense,  the 
artist requires the gaze of the audience to justify his or her existence. Beauvoir’s reflections further demonstrate how artistic 
creation and aesthetic experience can open a space for ethical dialogue and the realization of freedom. She conceptualizes 
the relationship between artist and audience as a dialogue grounded in mutual respect among others who are essential to the 
individual’s existential project. By employing concepts such as ambiguity, embodiment, freedom, and reciprocity, Beauvoir 
explains that artistic creation attains significance only when others experience and recreate it.  The findings of this study 
indicate, however, that Beauvoir’s works exhibit a notable lack of sustained attention to the audience’s perspective, a 
limitation that poses a challenge to her aesthetic theory and reveals an internal tension within her position . The present 
argument contends that if Beauvoir’s ethics is to be employed in evaluating the artist-audience relationship in the 
contemporary context, this tension must be addressed. Although Beauvoir articulates an ethics that acknowledges 
temporality and mortality, she frequently privileges the artist’s intentions and aims within her ethical framework, attributing 
to the artist alone the capacity to transcend death and attain a form of immortality that exceeds the realm of mere imagination. 
By grounding the discursive domain in the artist’s intentions at the moment of creation, she marginalizes the audience’s 
standpoint. This apparent neglect may stem from a desire to avoid the risk of relinquishing the artwork and allowing dialogue 
to drift away from the artist’s authentic aims. Yet, if the artist is regarded as the fundamental source of meaning within the 
project, alternative meanings that might emerge through the audience are effectively foreclosed. In such a framework, the 
artist becomes a producer, while subsequent viewers are reduced, at best, to reproducers. Accordingly, the study concludes 
that in order to develop an ethical aesthetics consistent with Beauvoir’s ontology, it is necessary to acknowledge temporality, 
the active role of the audience, and the indispensability of reciprocal dialogue. 
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 چکیده

خیق  هنرمند و مخاطب با تأکید بر آراء سلیمون دو بووار اسل . ژرسل، اصلیی آن اسل  که   ۀتبیی  چگونگی رابط بر تمرکز اصلیی ای  ژووه،،
وجود  مآورد و تعلام  هنرمنلد و مخلاطب در افرلللاکردن  قیق  ق آزادی را برای ما فراهم میوفوی اخلاقی و تحق  هنر چگونه امکلان فتل   ۀو تجربل

فیرد؟ برای ژاسل  دادن به ای  ژرسل، با روت توصلیتی لللل تحیییی و با رویکردی افزیالیانالیالیالیی مبینی بر دیدفاو سلیمون دو چگونه شلک  می
تنها به دهد که از طریق مواجهه با یک اثر هنری، نهبووار نرلان میدو    ۀبررسلی اندیرلهنرمند و مخاطب تبیی  فردد.    ۀشلود تا رابطبووار تلات می

 ال،  کنیم. با ای بریم، بیکه  قیقیی نهتیه در ژر  ای  دریاف  را نیز کرف میشناخییِ سوژو ژی میهای هنرمند در درک  قیق  هاییکاسیی
ها نرللان  یافیهفرد هنرمند رها کردو و اثر را به مخاطبان باللراریم.  شللود که معنا را از چنگال تتاللیر منح للربهای  کرللف تنها زمانی ممک  می

هلای  بووار اخلاقی را تلدوی  کرد کله محلدودیل دو  ه بله دیلدفلاو مخلاطلب مواجهیم. هرچنلد  بووار بلا فقلدانی چرلللمگیر در توجل  دو  در آثلار دهلد کله می
هلای  دهلد. او بلا تکیله بر خواسلللیلهژلییرد، ولی در ممل ، در چلارچوخ اخلاقی خود ا یلب بله اهلداف و نیلاد هنرمنلدان اولویل  میزملانی و مر  را می

بووار، دو  شناسی  شناسی اخلاقی هماو با هاییدرنییجه، برای دسییابی به یک زیبا  .فیردهنرمند در زمان خیق اثر، دیدفاو مخاطب را نادیدو می
 رسمی  شناخ .  وفوی میقاب  را بههای زمانی، نق، فعال مخاطب و ضرورد فت باید محدودی 

 .شناسی، اخلاق، آزادی، سیمون دو بووارهنرمند، مخاطب، زیبا های کلیدی:واژه
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 مه مقد   (۱

ژروژ تاریخی، در هر  تاری  هنر هموارو نقری  زیبا  ۀاز نظر  بی  هنرمند و مخاطب وجود دارد. مخاطب در  شناخیی میانجیگری 
دهی معنای آثار هنری در بایرهای مخییف  ال در شک ای فع  کنندور و مرارک منوان متا  اساسی و فراتر از قدردانی صرف داشیه و به

 ,Linفرهنگی و تاریخی مم  کردو اس . با فیر زمان و تحولاد اجیمامی، فرهنگی و فناورانه، نق، مخاطب نیز تکام  یافیه اس  )
جامعتاجایی  ،(2025 در  سن    ۀکه  مرزهای  کممعاصر،  مخاطب  و  هنرمند  بی   بهیی  مخاطبان  و  شدو  فزایندورنگ  خیق،  طور  در  ای 

ه به ضرورد تکمی   تر شدو اس . بنابرای ، با توج  کنند. درنییجه، نق، مخاطب هنر ژویاتر و چندوجهیفردآوری و نقد هنر مرارک  می
توس   آفرین، هنری  فاهیِ مخاطب میفرایند  آ از طریق  آنجا که هنرمند صرفاً  از  و  اثر خوی، ضروری  ط مخاطب  برای  را  تواند خود 

مطالعادِ اخیر    هٔ ژووه،  اضر در ادامسوی دیگری تیقی کرد.  به »فراخوانی« یا »دموتی«   ۀمثابتوان تمامی آثار هنری را بهبرندارد، می
کوشد تا با تأکید بر کارباِ  نظریه در بایرِ  سیمون دو بووار، می  هٔ شناسیِ افزیایانایال و با تکیه بر متاهیمِ کییدیِ اندیرزیبا  ؤ در  وز 

ه نمود:   ال، در تحیی  ای  رابطه باید به دو جنبه توج  با ای   .تر برای نابِ  هنرمند و مخاطب ارائه دهد هنرِ معاصر، چارچوبی ممیی
به    ،هنرمند آ از کردو  را که مخاطب موظف اس  آنچه  ،امری اس  که باید به مخاطب »سرردو« شود؛ و دوم  ۀمثابنخا ، اثر هنری به

که مخاطب در مقام بردفی قرار  »مرد و زن« در دیدفاو سیمون دو بووار اس . جایی  ۀانجام رساند. ای  مناسب ، از جهیی یادآور رابط
مخاطب به کمال برساند. افرچه در ای  رویکرد    ۀخود را  یی به قیم  نادیدو انگاشی  یا نابودی ژروژۀ  کوشد ژروژفیرد و هنرمند میمی
شود، بیکه دسییاری برای تحقق اهداف میعالی هنرمند محاوخ  منوان مانع یا محدودی  تیقی نمیرسد، مخاطب دیگر بهنظر میبه

ژووهرگرانی چون اسیتانی  لازم به ذکر اس ،  .ماندهنرمند باقی می ۀای در خدم  سوژفردد، اما درنهای  همچنان در جایگاو ابوومی
اند که در  منوان چالری نظری مطرح کردوشناسی دو بووار بهزیبا  هٔ ( ای  تن، را در فیات2009( و آلیاون هالند )۲۰۱۴ماری لی ) 

ژرداخ .  بخ، به آن خواهیم  به تت ی   اندیرهای بعدی  معنا مرارک     ۀبر اساس  برای خیق  ای  رابطه که هر دو طرف  بووار،  دو 
شود. در ای   ات میبیند که مانع آزادیتواند برابر نباشد و به سیطه بیانجامد، زیرا هریک طرف مقاب  را یک »دیگری« میکنند، میمی

  شودرسمی  شناخی  میقاب  و برابری با »دیگری« محقق میبخ، تنها از طریق بهبووار، بر ای  باور اس  که آزادی رضای دو  زمینه  
شناخیی اس ، زیرا »فقط آزادی دیگری  درواقع، ای  آزادی ماییزم فراتر رفی  از ملا ظاد صرفاً هایی  (.238، ص.  1382)بووار،  

بووار، باید  دو مورد نظر  (. بنابرای ، برای رسیدن به آزادی اخلاقیBeauvoir, 2004a, p. 129سازد« )اس  که وجود مرا ضروری می
شناخیی به سطح آزادی  های درونی خود را درنظر فرف  تا بیوانیم از آزادی هاییویوو دیگری( و هم ظرفی هم تأثیراد جهان بیرون )به

ماند؛ ای  واقعی  که »درون« و »برون« ازهم جدا  ژنهان می ودموج بووار  قیق  مبهم دو امیقاد  اخلاقی برسیم. در  یر ای  صورد، به
بووار، آشکارسازی موجود  دو  از دیدفاو    ،فیارد. درنییجه( و »دیگری« نیز بر تغییر درونی ما اثر میBeauvoir, 1948, p. 24نیایند )
بخرد. در ای  میان، هنرمند برای اینکه وجود خود را ضروری سازد به  توجیه وجود و همان چیزی اس  که به ما آزادی می  ۀلیشرط او  

های  دهد. او محدودی هنرمند و مخاطب ارائه می  ۀشناسی و اخلاق خود، تعادلی جدید در رابطبووار در هاییدو    .مخاطب نیاز دارد
کند که در آن، مخاطب در فرایند خیق معنا، از همان  ای فراهم میسازد و بنیانی برای مواجههشدو از سوی دیگران را آشکار میاممال

از طریق   آزادی  و  میقاب   تحقق مم   برای  را  راو  و  دارد  او محوری   در اخلاق  ارتباط  بر  بووار  تأکید  اس .  برخوردار  آزادی هنرمند 
  تنری اساسی میان هنرمند و مخاطب وجود دارد   در برخی از آثار او ال، با وجود ای  مبانی نظری،  با ای فراید.  وجود میمآشکارسازی  

موضومی اس   ؛  شودژیچیدو و اخلاقی بر سر خیق معنا و آزادی تعریف می هٔ نه به منوان یک تعارض سادو، بیکه به منوان یک رابطکه 
ات  های منیررشدوو برخی نامه  اخلاق ابهاماند. راهکار دو بووار برای مبور از ای  تن، در کیاخ  که ژووهرگران جدی نیز به آن ژرداخیه

ای در باخ هنر تدوی   طور مایق  نظریهلازم به ذکر اس ، افرچه دو بووار به.توضیح دادو شدو که در می  مقاله به آن خواهیم ژرداخ 
آثار فیاتی، ادبی و خودزندفینامه بهنکردو اس ، اما در  ( و نیز  ۱۹۵۴)  2  هاماندارن( و  ۱۹۴3)  1  میهمانهای  ویوو در رمانای خود، 

(. بر  Heinamaa, 2010, p. 41هنرمند و ناب  او با دیگری ژرداخیه اس  ) هٔ (، به وظیت۱۹۴6مقالاتی چون »ادبیاد و میافیزیک« )
از  رابطۀ هنرمند و مخاطب  کوشد تا با تکیه بر همی  آثارِ ژراکندو، به ژرس، های زیر ژاس  دهد؛  اساس ای  توضیحاد ای  نوشیار می

] آورد و تعام  هنرمند و مخاطب  وفوی اخلاقی و تحقق آزادی را فراهم میخیق و تجربۀ هنر چگونه امکان فت چگونه اس ؟  دید بووار
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دو بووار    هٔ فیرد؟ تحیی  ای  رابطه ممدتاً بر متاهیمِ کییدیِ افزیایانایالیام در اندیردر افراکردن  قیق  موجود چگونه شک  می
ژردازیم، سرس  دو بووار می  هٔ شناخیی و اخلاقیِ اندیراسیوار اس . برای دسییابی به ای  هدف، ابیدا به متهوم ابهام، بنیادهای هایی

     .کنیماو واکاوی می هٔ نقِ، زمان، هنرمند و مخاطب را بررسی کردو و در نهای ، تن، میان آن دو را در چارچوخِ نظری

 

 پژوهش ۀپیشین (۱-۱

فرفیه، تاکنون ژووهری مایق  با محوری  موضوع ای  مقاله صورد نگرفیه  های انجامشدو و بررسیه به توضیحاد ارائهبا توج  
صورد  یرمایقیم با  که بهاند  هایی مایق  و البیه میتاود، به ترکیب متاهیم مرتبط ژرداخیه، ژووه،در راسیای مبا ث نظری   اس .

ط نگارندو، از برخی از ای  منابع اسیتادو شدو  موضوع ای  نوشیار در ارتباط هایند. در طی انجام ژووه،، ژس از بررسی و مطالعه توس  
برای تکمی  دادو  اس . آقاربی )ازجمیه مقالاد مرتبط که در ژووه،  اضر  بود؛ کیانا  و اطلاماد متید خواهد  با منوان  1401ها   )

ترویجی مطالعات هنرهای زیباعلمی  ۀفصلنام  بررسی مثیث هنرمند، اثر، مخاطب«» ای  مقاله نق، و جایلگاو مخاطلب در هنلر  .  ـ 
( با منوان  1394کنلد؛ سعید صالحی )شناسی بررسلی مینقاشلی و تأویل  و ادراک مخاطلب در ارتبلاط با اثلر هنری را از منظر جامعه

به معماری:  اثر  در  مخاطب  و  هنرمند  ارتباط  چگونگی  معرف «  »تبیی   مام   خالق  شهری  ۀفصلناممنوان  مقاله  مدیریت  ای   در   .
و شناخ     ک کردن چیایی و چگونگی ا ااس، ادرا ص  در معماری با مرخ   ضور و ظهور واقعی    ۀاثر و نحو  ک چگونگی خیق و در 

( با  1400منوان خالق مام  معرف  اس ؛ رقیه  بیبی )مهم ای  تحقیق ژرداخی  به مأموری  اصیی معماری به ۀبررسی می شود. نییج
دهد  . ای  مقاله نران میمطالعات هنر اسلامی ۀنشریمنوان »شخ ی  زن در سبک فکری نظامی براساس دیدفاو سیمون دو بووار« 

های آنها  البیه به تتاود  ،یی مایق  و آزاد قائ  هایند، دارای اشیراک فکری هایند بووار از ای  نظر که برای زن شخ ی  دو  نظامی و  
. ای  مقاله با نظریاد  علمی ترویجی مطالعات هنرهای زیبا ۀفصلنام( با منوان »هنر و مخاطب« 1401ژردازد؛ نیک زنگ وی  ) هم می

دهد »آثلار هنلری اساسلاً مالییزم ارتبلاط بلا مخاطلب هالیند؟« نویاندو معیقد اس  که  شمار و میتاوتی به ای  سؤال ژاس  میبی
م اسل  بله ارتبلاط هنلر و مخاطلب توجله شلود. اسلیدلال نویاندو ای  اسل  کله نظریۀ چیالیی  ابلرای ژرسل، از »چیالیی هنلر«، الز

لیلا سروندی ) نلدارد؛  بلا مخاطب  بنیادینلی  ارتباط  باشلد، هنر هیلچ  بلا مخاطلب داشلیه  ارتباطلی  نبایلد هیلچ  با منوان  1398هنر   )
. هدف ای  ژووه، تبیی  متهوم  علمی پژوهشی تئاتر  ۀفصلنامآبراموویچ با تکیه بر آراء موریس مرلوژونیی«    »متهوم مخاطب در آثار مارینا

مندی« و »دیگری« در اجراهای مارینا آبراموویچ اس . به  موریس مرلوژونیی براساس متاهیم »بدن  ۀمخاطب با رویکرد ژدیدارشناسان
  ای  تحقیق ایجاد درک میتاود متهوم  دهد که مخاطب در اجراهای مارینا آبراموویچ چه متهومی دارد؟ اهمی  ای  ژرس، ژاس  می

مخاطب    ککنند به جای اینکه محیوایی برای مخاطب آمادو کنند خود را در موقعی  ی ط هنرمندانی اس  که تلات میمخاطب توس  
فاهی« خودشان را تغییر دهند. از مهم  قرار توان به ای  نکیه اشارو نمود که طبق  تری  دسیاوردهای ای  ژووه، میدهند تا »سطح آ

شود  درهم تنیدفی با اثر هنری و هنرمند، ابزاری برای کن، مخاطب می  ۀواسطبهتعاریف موریس مرلوژونیی در مورد »دیگری« مخاطب  
برای خود هنرمند اس ؛ سعیدو ف  فاهی  آ و  امر مام  معنابخری  ای   و زیباشناسی  1401دی )محم  و  با منوان »سیمون دوبووار   )

تحلیلی  ۀدوفصلنامژدیدارشناسانه«   انگاری یک    .فلسفه  تنها  دیگری، خودل  تجربه،  فرد،  اجمالی متاهیم ق دی ،  با مرور  مقاله  ای  
که برخی از آنها به    اندبه زبان انگییای منیرر شدومنابعی  در ای  زمینه  همچنی   دهد.  خوان، ژدیدارشناسانه از آثار دو بووار ارائه می

  بحث هنرمند در مواجهه با زمان  ال  ۀوظیت ۀ( دربار ۲۰۱۷ژوژوا ) ۀمقال  ازجمیه ،اندتن، بی  مخاطب و هنرمند از دید دو بووار ژرداخیه
( به نق، مخاطب هنر در دوران  ۲۰۲۵لی  )   هٔ مقال بووار بررسی کردو؛دو  را در اخلاق ابهام    تکینگی( متهوم  ۲۰۱۵)  کردو اس ؛ ژارکر

  هٔ نق، فعال و خلاقان تعام  ادبیاد و فیاته اس  و ؤ نحو ؤ دربار (  ۲۰۱۱مقاله توری  موی ) ؛ معاصر و ارتباط آن با هنرمند ژرداخیه اس 
( معیقد اس  براساس »اخلاقیاد ایهام« دو بووار،  2002آنلاو  ایرنه بیورسنوس )   هٔ مقال  کند؛میمخاطب را در فرایند خیق معنا ا یا  

به سوی دوسویگیتن،        راو از فردفراییِ محض و  رک   آزادیِ  در فرو مبور  برای  منوان شرطی  به  وابایگی میقاب   ژییرت  و 
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  از دید دو بووار   بی  هنرمند و مخاطبکند راهکاری برای تن،  تلات می  (۲۰۱۴لی )ماری  اسیتان  ژووه،  اخلاقیِ هر دو طرف اس .  
( نران  ۲۰۰۹آلیاون هالند )   ژووه،  ؛زندمیهام« دو بووار ژیوند  باندیری« هایدفر را با »اخلاقیاد ا»مر   د و برای ای  کارارائه ده

آثار داسیانی  می به خوانندو »آزادی«  ای که هر چه او  ؛ به فونه، »تن، آشکاری میان کنیرل و ایهام« وجود داردر بووادو  دهد که در 
که ژووهرگران  در  الید  نده نران می  ها ژووه،ای     ، به طور کیی  . کندشدیدتر میمعنا  خود را بر  کنیرل    دهد،بیریری برای تتایر می

و به کارباِ   ند  ادر سطح کییاد فیاتی باقی ماندو  هایند، اما ا یب  رف  از آنهایی برای برونبه جای انکار ای  تن،، در ژی یافی  راو
شناسی  مقالاد در منابع فارسی و انگییای معطوف به زیبا  ۀ هٔ بر ای ، ممد  ملاوو  .ند اجدید نررداخیه  ؤ ای  نظریه در م ادیق مینی هنرِ دور 

دهد که با  های یادشدو نران میاس . در مجموع، مرور ژیرینه  جنس دومها و کیاخ  فمینیایی، متهوم »دیگری« و نیز بررسی رمان
موضوع ای  ژووه، صورد نگرفیه    ۀای جامع در زمینسیمون دو بووار، تاکنون مطالعه  ۀاندیردربارۀ  فرفیه  های انجاموجود ژووه،

در    هنرمند و مخاطب  ۀرابطتبیی     ۀ شدو بر ژایهای مرابه در آن اس  که تحیی  ارائهوجه تمایز ای  ژووه، با نمونه  رو،اس . از ای 
زیباقالب امکان فت  آزادی، در چارچوخ رویکرد  و تحقق  تاکنون  محور  شناخیی اخلاقوفوی اخلاقی  بووار قرار دارد. وجهی که  دو 

  و ضرورد ای  نوشیار را نیز  نحوی میمرکز بر اساس آراء سیمون دو بووار مورد بحث و توجه قرار نگرفیه اس  و همی  امر، اهمی  به
    سازد.آشکار می

 

 روش پژوهش (۱-2

ل تحیییی و اسنادی و با اسیتادو از    در ای  ژووه، با رویکرد افزیایانایالیایی و برمبنای آراء سیمون دو بووار، و با روت توصیتی
شود به یک ژرس، اصیی  شود و تلات میای اسیدلالی تحیی  و بررسی میهنرمند و مخاطب به شیوو  ۀای موجود، رابطمنابع کیابخانه

شناسی  انجامد؟« در ادامه و برای ورود به بحث زیباوفوی اخلاقی و تحقق آزادی میهنر چگونه به فت   ۀخیق و تجربژاس  دادو شود؛ »
     .طور مخی ر بررسی شودبووار بهدو شناخیی اخلاقی، ابیدا لازم اس  مبانی هایی

 

 مبانی نظری پژوهش (2

 مفهوم »ابهام« از دیدگاه سیمون دو بووار   (2-۱

جای آن، اناان را »موجود  کند و بهصرفاً مقلانی را رد می  ۀیی میمرکز بر سوژبووار با رویکرد افزیایانایالیایی، اخلاق سن  دو  
  ماندفاری و تعالی اس . هایی برای خود، هایی برای دیگران، درونداند؛ موجودی که همزمان سوژو و ابوو، ذه  و بدن، مبهم« می

نادیدو فرفی  ای  ابهام ذاتی اناان،  اندی، را بهفرا و دوفانه  فیاتی ذادسن    او داند. اما خود او متاهیمی مانند  میسرکوبگر  دلی  
دادن ای  اس   با هدف نران  جنس دومو    اخلاق ابهامبووار در  دو    ۀژروژنهد.  منوان اصول مطیق بنیان میاصال ، ابهام و آزادی را به

 ۀ مائی. کند، آزاد شوندهمی  ترتیب، آنها باید از الگوی ظیمی که ابهام آنها را انکار میها موجوداتی آزاد و مبهم هایند. بهکه اناان
  اس . آزادی  آزاد و درفیر موقعی    دز نظر او، فر  ال باید خود را آزاد کنیم. ا»ما آزاد هاییم و درمی   او ای  اس  که  ۀاصیی در فیات

 ,Daigleرسمی  شناخی  وابایگی آزادی فرد به آزادی دیگران« )شود مگر با بهمند اس  و محقق نمیمطیق نیا ، بیکه موقعی 
در موقعی  ظیم، چگونه ممک   تضاد میانِ آزادی ذاتی اناان و ضرورد »رهایی« در شرایط واقعی سیم اس . اینکه    ۀاما مائی  .(2009

فاوای که سیم را درونی کردو، میچگونه فرد سیمدیدواس  افراد آزاد زندفی کنند؟   و برای رهایی اقدام    شود  تواند به وضعی  خود آ
    کند؟
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نویاندو  (. زیرا  Daigle, 2009ادبیاد برای او یک ماجراجویی میافیزیکی اس  ).  یابدمی میعهد ادبیاد بووار ژاس  را در نق،دو  
 « به آزادی سازد. ای  آشکارسازی، نومی »توس  مدالیی مواجه میهایی مانند بیهای جهان، خوانندو را با واقعی با آشکارکردن  قیق 

می میعهد  جهان  تغییر  به  را  او  و  اس   کیاخخوانندو  دوم کند.  ساخیارهای  نران  با  که  اس   کارکرد  ای    از  اینمونه جنس  دادن 
تری  ابزار ای  فراخوان  خواند. بنابرای ، خودِ مم  نوشی  و آشکارکردن مهممردسالارانه نافی ابهام، خوانندو را به اقدام برای تغییر فرامی

   .اس 

زندفی هر  نویاد: »او میکند. منوان ویوفی ذاتی اناان مطرح میمتهوم محوریِ »ابهام« را به  اخلاق ابهامبووار در دو همچنی  
زیایه از طریق بدن و در رابطه با دیگران   ۀاما ای  تجرب ،(Beauvoir, 1948, p. 9فرد خود را دارد ...« )نظیر و منح ربهفرد طعم بی

را با »ژوچی« که آلبر کامو مطرح    «ابهام»بووار  دو  کنند. لازم به ذکر اس ،  فیرد؛ دیگرانی که آن را به شکیی دیگر تتایر میشک  می
توان به آن معنایی داد؛ املام اینکه وجود ژوچ اس ، انکار ای  اس  که میکند »بیان می  اخلاق ابهامداند. او در  کند، میتاود میمی

ژوچی هر اخلاقی را به چال،  معنای ای  اس  که معنای آن هرفز ثاب  نیا  و باید دائماً به آن دس  یاف .  فتی  اینکه مبهم اس ، به
سیزیف اس  که زندفی »افر معنایی نداشیه   ۀای  ژاسخی به ادمای آلبر کامو در افاان(. البیه Beauvoir, 1948, p. 129کرد« )می

بی  ذهنی که    ۀکند »ژوچی از طریق مواجه(. در ای  زمینه لئو اسی  اشارو میCamus, 1983, p. 53شود« )باشد، بهیر زیایه می
 (. Stan, 2011, p. 70شود« )فردد و جهانی که نافزیر ناامیدکنندو اس ، ژدیدار میدنبال معنا میبه

بووار ژوچی  دو  شدن مداومِ معنا تأکید دارد.  ثباتی و ساخیهکه ابهام بر بیژوچی نتی هرفونه معنای ممک  اس ، در الیدرنییجه،  
رسمی  شناخی  و تأیید      اناان تنها از طریق بهمعنا که آزادی و هوی    داند؛ بدی ای می، زیرا وجودِ اناانی را ذاتاً رابطهکندرا رد می

تکین تتاودِ محض، محقق میک»دیگری« در  و  )ای  در چنی  رابطه  شود.ی   ,Parkerمم  میقاب  و سخاود یک ضرورد اس  
آزادی اصی  از نگاو   ،شود. بنابرای ای سخاوتمندانه درفیر نمیفونهکه مرک  ژوچی ای  اس  که در آن، زندفی ما بهدر الی  .(2015

با دیگری میجی  دو   انزوا که در رابطۀ سخاوتمندانه  منوان موجودی آزاد و جدافانه  هایی که دیگری را بهشود؛ رابطهی میبووار، نه در 
ناژییرِ اضداد: آزادی و وابایگی  رو، اخلاق ابهام، اخلاقی اس  مبینی بر ژییرتِ جداییژییرد، نه چیزی برای ت ا ب یا کنیرل. ازای می

بووار، برای رسیدن به آزادی اخلاقی باید از مبانی  دو  ای برای دیگران. به امیقاد  منوان ابوومثابۀ امر زیایه و بدن بهمیقاب ، بدن به
 ژردازیم.  شناخیی فیر کنیم، در ادامه به ای  امر میهایی

 

 شناختی به آزادی اخلاقی  از بنیادهای هستی (2-2

آزادیِ  آنها نمیدون  شناسیِ دو بووار اس  که بشناخیی«، آن دسیه از متاهیمِ بنیادیِ  هاییمراد از »بنیادهای هایی از  توان 
دو در دیدفاو  مندی، و نابِ  سوژو و ابوو. بر ای  اساس  خود، زمان-خود و برای- اخلاقی سخ  فت ؛ متاهیمی چون ابهامِ وجود، در

م   بووار، برای آشکارکردن موجود و توجیه وجود، باید زبان مبهم وجود را درک کرد تا بیوان آن را با آزادی ژیوند داد و در قیمرو اخلاق م
اد ام درونی و  بووار در دو (. اما چگونه؟ ژاس  Beauvoir, 1948, p. 22شود« )ی مینمود. زیرا از نظر او، »اخلاق تنها در مم  میجی  

اس .    4های انیزامی مانند خود و دیگری، روح و زندفی، سوژو و ابوو، »برای ل خود« و »درل خود« ژر  سر فیاشی  دوفانهو    3بیرونی 
ای مم  کنیم که همبایگی میقاب  درونی و  را برییریم و به شیوو  وجود  زیرا آزادی و توجیه وجود تنها زمانی ممک  اس  که ما ابهام
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وفو و ژیوند دوبارو میان »درل خود« و »برای  مثابه آزادی، ماییزم فت بووار معیقد اس  وجود داشی  بهدو  درواقع،    بیرونی را ت دیق کند.
   اس .  5وفو فیاشی  ظاهر و باط  مبارتی، به فت و بهاس   خود«

اند.  هم ژیوسیهتواند هم بدن و هم ذه  را به بردفی بکرد، زیرا ای  دو بههای انیزامی می  ای  اس  که ای  دوفانه ائز اهمی    ۀنکی
ماندفاریِ«  از نظر او بودن در  ال  »درون  داند. و تعالی می  6ماندفاری از ای  درونبارز    هٔ نمون  را    جنس دوم  زنان در کیاخ  بووار وضعی  دو  
. ای  رکود را می توان هم در کارکردهای بدن و هم در کارکرد  اس منتع  و راکدِ محض درل خود،    معنای »تبدی  شدن به یک شیء«به

کارهای  شود.  سازی جنای، در زمان  ال و در تکرار محبوس میویوو در نق، مادری و ابووم خود، بهزیرا زن از طریق تجا    ذه  یاف .
و درون را اسیر تکرار  او  با وظایف مادری هایند،  آنها قاب  آشیی دادن  بود، چون منح راً  آنها شدو    ماندفاری خانگی که زن وقف 

ای هم ندارند )بووار،  شوند؛ هیچ  اص  تازوها ژی،، تقریباً بدون تغییر، هر روز به نحو یکاان، تکرار میاند؛ ای  کارها، از قرنکردومی
 فیرد: شک  می 7سازی جنای دنیای او نیز از طریق ابوو .( 114 .ص  ،ج اول  ، 1383

خرون     و  تندی  اس ؛  فوری  امر  آسای  صامقه  ژیروزی  از  مبارد  رنج،  جرا    چون  شهود 
کند: خارج از شعیه جامانی، هر چه ها  هیچ اس ؛ در خلال ای   لحظه، آیندو و جهان را انکار می

رو برای ای  دوران کوتاو تمجید، زن دیگر نه دارای نقص مضو اس  و نه محروم. اما باز هم، فقط از آن
یگانه ن یب و قام  او  ماندفاری  درونشود که  ای  همه ارزت قائ  می  ماندفاریدرون  های  ژیروزی

 ( ۵۱۱ .، ص۲ج   ،۱3۸۲اس  )بووار،  

ای  » الِ« بی اینجا  او  در  از طریق ظاهر جامانی  آیندو،  با  را در درونمیتعیی   ارتباط زن  آنچه زن  اما  ماندفاری  بس  شود. 
یعنی همان برداشیی که جامعه   ،شود م او بخریدو میکند، خودِ بدنِ زیاییِ زن نیا ، بیکه ای  معنای اجیمامیِ اس  که به تجا  می

را  او دارد،از بدن   ای   سازد.  محدود می  او  از  ،  راسیادر  تتایر خود  مدو  توری  موی در  تأکید دارد که تجا  نکیه  ای   بر  نه یک   بووار 
محورِ  هایِ آیندومنوان بایری برای ژروژوشرطی که فرد بیواند بدنِ خود را بهمحدودی ، بیکه شرطِ امکانِ کنِ، اخلاقی و تعالی اس ؛ به

افر زن بیواند بدن خود را به سوی آیندو و اهداف، جه  دهد، تعالی در همی  قیمرو بنابرای ، . (Moi, 1999, p. 82)  کار فیر خود به
 جامانی نیز ممک  خواهد شد. 

ماندفاری نه با  ای برای تعالی. در مورد زنان، ای  درونماندفاری شود یا وسییهتواند یا قربانی درون  ذهنی میهمچنی ، فعالی  
فاهی فاهی خلا    ،  یف آ مائولییی    بیشود. ای  امر زن را در وضعی    مردانه  اص  می  در برابر تخی  ق و تاییم تخی  بیکه با انکار آ

نگه می نیروی خلا  کودکانه  و  را مهار میدارد  او  نق،  ۀمانند سیار .  کندق  در  که  تعیی سینمایی  ازژی،  بازی میهای  در  شدو  و  کند 
کند، اجازه ابداع و  به خ وص سینما که هنرژیره سرشناس را تاییم کارفردان می  :فویدبووار میدو  های واقعی مرارک  ندارد.  ژروژو

ای     . (472  .ص  ،2، ج  1382شود )بووار،  برداری میدهد. از او به همان نحو که ها ، بهروفعالییی خلاق را به او نمیهای  پیشرفت
فاهانه وجود ندارد، بیکه به ای  معناس  که بیبه آن معنا نیا  که فعالی   زندفی آنها مانند کودکی اس  که »در    هدف درفیر اس .  آ

یی ندارد،  (. در چنی  شرایطی نه تنها آیندو اهمی  Beauvoir, 1948, p. 36کند« )نق، یک قدیس، یک قهرمان، یک ا مق بازی می
   های واقعی درفیر نیایند. بیکه اممال هیچ تأثیری ندارند، زیرا در ژروژو

فرد،    8سرکوخ آزادی مم  شوند، اما  ماندفاری تعریف نمیافرچه نه ذه  و نه بدن لزوماً در درونرسد،  نظر میدر واقع چنی  به
آلیاون هالند   .کردهمی  ترتیب، به بند کریدن ذه  در نهای  بدن را نیز به اسارد میکند و بهشناخیی او را محدود میآزادی هایی

] دهد که ای  تن، میان »کنیرلِ مؤلف« و »ایهامِ می « در مم  به نومی »بازیِ قدرد«  در تحیی  خود از آثارِ داسیانیِ دو بووار نران می
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 ماندفاری و تعالی جایجو کرد  درون  هٔ توان در همی  دوفانآن را می  هٔ کند و ریرشود که هم هنرمند و هم مخاطب را درفیر میتبدی  می
(Holland, 2009, p. 78)  .البیه خلا  بنابرای ، وجود داشی  اصی  به تعام  خلاقانه با جهان اس .  م رؤیاها  قی  تنها تجا  معنای 

یی خیق  کوشد واقعی  فرد اصی  اخلاقی »میکند،  طورکه کریایینا آرپ بیان میهمان    اس .وجوی آنها در واقعی  نیا ، بیکه جا 
بازتاخ که  )  ۀدهندکند  باشد«  اناانی  لی،  (.Arp, 2001, p. 35آرزوهای  امیقاد ماری  به  آزادی   البیه  که  اس   آن  ماییزم  امر  ای  

(. p. 20Lee, 2014 ,) درفیر شود تا درنهای  به آزادی اخلاقی بیانجامد   9  و بازآفرینی طور مایمر در فرایند تخی  شناخیی فرد بههایی
  هٔ دهد که خوانِ، فیاتیِ اصی ، خود نومی تجرب»ماجرای خوان،« نران می  هٔ سو اس ؛ او در مقالتوری  موی نیز همدر ای  زمینه  

ماجراجوییِ« می   »زیباشناخیی اس  که در آن مخاطب باید آمادفی داشیه باشد تا اثرِ ادبی به او »خواندن« را بیاموزد و خود را وقفِ  
 .(Moi, 2011, p.130) کند 

فام برای انجام اممالی سازندو اس  که  نخایی   سوژو و ابوو،    ۀمثاببه  وجود  بووار، شناخ  ابهام دو    ۀبر اساس اندیر  ،درنییجه
  دارد که در ادامه به آن مندی هم اهمی  زمان  ۀدر ای  فرایند مائی  ،بووار دو    ۀکند. به مقیدموجود را آشکار و وجود ما را توجیه می

 ژردازیم.   می

 

 نقش زمان در آزادی اخلاقی   (2-3

رابط درک  برای  فام،  به  ۀکنندتقوی   ۀدومی   توج    ۀمثابوجود  ابوو،  و  زمانسوژو  به  زیرا  ه  اس .  به  نگرانیمندی  مربوط  های 
اممال«    ۀآیندو »معنا و جوهر کند که  روشنی بیان میبووار بهدو  فیارد.  مم  فرد برای تضمی  آزادی اخلاقی تأثیر می  ۀمندی بر نحوزمان

های  منوان سوژوما بهبدی  معنا که شود. های فردی ما تعیی  میاما مرزهای ای  آیندو با ژروژو ،(Beauvoir, 1948, p. 127ماس  )
یافیه، موجوداتی محدود هاییم که مر  خود را در ژی، داریم.  مهای تجا  کنیم، اما در مقام ابوور میژایان را ت و  ای بیخلاق، آیندو

هنرمند و مخاطب در اخلاقیاد بووار، بر ای  نکیه تأکید دارد که هنرمند از طریق خیق اثر    هٔ اسیتانی ماری لی در تحیی  خود از رابط
آورد  تن، میان او و مخاطب را فراهم می  هٔ یابد و همی  امر، زمینآورد که فراتر از مرِ  فردیِ او معنا میوجود میای را بههنری، ژروژو

(Lee, 2014, p.23 .) 

کند که  تأکید می  اخلاق ابهامبووار در کیاخ  دو  سوی، در رکییم.  افقی اس  که هموارو به  10لازم به ذکر اس ، آزادی اخلاقی 
یا بیندمد  مد  توانند کوتاوهای ما میژروژو باشند. ژروژود  یابند، اما  های بزر ، مانند مبارزو برای رهایی، فراتر از مر  فرد ادامه مید 

 کند: های محدود را بیان می  ژویایی ای  آیندوطور مت   بهمعنای آنها در خود مم  نهتیه اس ، نه صرفاً در نیایج آیندو. او 

یک روز یا یک    ۀهایی وجود دارند که آیندص کرد؛ ژروژوتوان از ژی، مرخ  ها را نمی محدودی  
اند که  های دیگری نیز وجود دارند که در ساخیارهایی فنجاندو شدوکنند؛ و ژروژوسام  را تعریف می

دیدو یا انقلاخ  توانند طی یک، دو یا چند قرن توسعه یابند ... وقیی کای برای رهایی بومیان سیممی
طور  دهد؛ او همچنان بهد را هدف قرار میکند، بدیهی اس  که هدفی بیندمد  سوسیالیایی مبارزو می

ص، فراتر از مر  خود، از طریق جنب،، اتحادیه، نهادها یا  زبی که به تأسیس آن کمک کردو  مرخ  
  ۀ منوان نقطکند. آنچه معیقدیم ای  اس  که نباید انیظار داش  که هدف، بهفیاری میاس ، هدف

ایم، انیظاری داشیه  که برای آن تلات کردوای جدید توجیه شود ... ما نباید از آن زمانیمزیم  آیندو
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های آن را زندفی کنند. در مورد ما ... وظایتی که برای خود تعیی   ها و  مباشیم؛ دیگران باید شادی
ق به ما هایند، باید معنای خود را  ا میعی  روند، ام  های زندفی ما فراتر می ایم و افرچه از محدودی  کردو

 (.Beauvoir, 1948, p. 127-128در خود بیابند )

مندی و ما با زمان  ۀه به رابطهای ما و تأثیراتی که بر جهان دارند، با توج  فونه تتایر کنیم، معنای ژروژوچنانچه ای  مطیب را ای 
مرارک  هر فرد در آن   ۀا نحوجمعی اس ، ام  ۀ  فیرد: رهایی و تضمی  آزادی یک ژروژدر دو سطح فردی و جمعی شک  می  میرایی

دیگران   ۀها ماییزم همکاری آزادانما نباید دیگران را مجبور به ژییرت اهداف خود کنیم. زیرا موفقی  ژروژو  .انیخابی شخ ی اس  
آنلاو  ایرنه بیورسنوس در تتایر خود از اخلاقیاد بووار بر   .ای که منترداً ساخیه شود تنها یک خیال اس اس ، فراموت نکنیم آیندو

سویه، فرد را از مایرِ اصیِ  تعالی  شرطِ اساسیِ تحققِ آزادیِ اخلاقی اس  و هرفونه تحمیِ  یک ای  نکیه تأکید دارد که »دوسویگی«
 . (Bjørsnøs, 2018) کند خارج می

تقوی  می»آزادیکند:  بیان می  11« خود با منوان »ژیروس و سینه آس   ۀبووار در مقالدو   کنند، مانند  های ما میقابلًا یکدیگر را 
سان  شناخیی ما باید با دیگری همهایی (. براساس ای  نگاوِ Beauvoir, 2004a, p. 140دارند« )هایی که یک طاق را نگه میسنگ
کس نقری بیریر یا کمیر از دیگری ندارد.  ما به یک اندازو نیاز اس  و هیچ  ۀتراز رفیار کنیم، چون برای ژابرجا ماندن ای  طاق به همو هم

 ,Beauvoirآمیز م  اس « )تلات موفقی   ۀلیکند: »ا یرام به آزادی دیگری یک قانون انیزامی نیا ، بیکه شرط او  او تأکید می
2004a, p. 136  .)دنبال خود کریدن آنها در زنجیر  خود و به  ۀمعنای درخواس  کمک از دیگران برای ژروژفیاشی  بهمبارتی، ا یرامبه

منوان    مبهم مانند خود شماس ، بهمنوان یک موجودی  معنای توس  به آنها بهفیاشی  به دیگران، بههای خود نیا . ا یرامخواسیه
 .برندای که بحث را در آزادی میقاب  از طریق انیخاخ فردی با هم ژی، میسوژو و ابوو

ه ای  اس  که ای  فرایند همراو با خطر اس ؛ زیرا درخواس  کمک از دیگری، ژروژو و معنای مورد نظر ما را در  قاب  توج    ۀنکی 
آلیاون هالند در تحیی   دهد. دیگری ممک  اس  ژروژو را تغییر دهد یا  یی آن را رد کند. معرض تتایر و ا یمالًا انکار جمعی قرار می

ای اس  که هنرمند را میان »کنیرلِ اثر« و »وافیاریِ  دهد که ای  »خطرِ تتایر« دقیقاً همان نقطهخود از آثارِ داسیانیِ دو بووار نران می
.  (Holland, 2009, p. 112) هنرمند و مخاطب اس   هٔ کند و ای  سرفردانی، منرأ اصییِ تن، در رابطآن به دیگری« سرفردان می

»تحقق موجود  بووار  دو  رو شویم. به امیقاد  خواهیم موجود را آشکار کنیم و وجود خود را توجیه کنیم، باید مایقیماً با ای  خطر روبهمی  افر
که از ای   قیق  چرم  (. البیه کاانیBeauvoir, 2004a, p. 133رو شدن با آزادی دیگران اس « )ماییزم ژییرت ای  خطر و روبه

ها، به سیطه  سویه خواسیه  شوند. زیرا هرفونه تلات برای انکار ابهام موجود و تحمی  یکژوشند، ممک  اس  به خرون  میوس  می
ای برای ای  ارتباط و یادآوری  ضور دیگران باشند و در تحقق  توانند واسطههای هنری میانجامد. در ای  میان، هنر و آفرین،می

اصی  با اثر هنری، خود نومی »ماجراجویی« اس     هٔ دهد که مواجه»ماجرای خوان،« نران می  هٔ توری  موی در مقالآزادی کمک کنند.  
 .Moi, 2011, p)   وفویی اخلاقی اس سازِ فت که در آن مخاطب باید آمادو باشد تا اثر به او »خواندن« را بیاموزد و ای  آموخی ، زمینه

شود، افر در خدم  رمزفرایی از رازهای مبهم  قانه تبدی   تعالی اصی  و خلا    ۀتواند به یک ژروژمبارتی، مواجهه با هنر میبه.  ( 130
شمار آید؟ خیق    قانه و میعهدانه بهتواند فراتر از تکرار منتعلانه باشد و ممیی خلا  هنر می  ۀشود؛ آیا تجربوجود باشد. سؤالی که مطرح می

طورِ مایمر  شناخییِ فرد باید بهاسیتانی ماری لی معیقد اس  که آزادیِ هاییتواند منجربه آزادی اخلاقی شود؟  هنر چگونه می  ۀو تجرب
از سوی دیگر، توری  موی بر ای  نکیه   .(Lee, 2014) در فرایندِ تخی   و بازآفرینی درفیر شود تا درنهای  به آزادیِ اخلاقی بیانجامد

سوژو موقعیِ   به  منتع   جایگاوِ  از  را  مخاطب  که  اس   قانه  خلا  کنِ،  نومی  خود  هنری،  اثر  فیاتیِ  خوانِ،  که  دارد  ایِ  تأکید 
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بووار  دو  مخاطب از دیدفاو    ۀهنرمند و سرس به وظیت  ۀابیدا به وظیت  ،در ادامه .  (Moi, 2011, p. 128)   دهدکنندو ارتقا میمرارک 
 ژردازیم.   می

 

 دو بووارء جایگاه هنرمند در آرا (3

کند که سرشار از معنا و  منوان موجودی در ارتباط ذاتی با دیگران، جهانی را ت ویر میبووار با اشارو به »اناان« بهدو  روش  شد  
تواند به آزادی خود تحقق  دیالو  اس ؛ جهانی که فرد تنها در درون آن و از طریق تلات برای آشکار کردن، و رهاسازی دیگران می

جای زیای  اصی  در  شود؛ زیرا بهرهایی ا یب در دام ژارادوکای زمانی فرفیار می  ۀدهد که ای  ژروژ ال، او هردار میبخرد. با ای 
فیرانه،  ای ام  تماشا کنیم. ای  نگرتِ کناروشدو و از فاصیهای تمامشویم که زمان  ال را همچون فیشیه»اکنون«، ما وسوسه می

»چنی  نگرشی در لحظاد دلاردی    بوواردو    ۀمقیدبه  .انیخاخ و مم  اس   ۀ، یعنی لحظ ال  ۀدرواقع فراری از الزاماد میموس لحظ
ای  فیری اس ، راهی برای فرار از  قیق  زمان  ال... اما زمان  ال، فیشیهشود. درواقع، ای  یک موضع کناروو سردرفمی ظاهر می

توانیم با تکیه بر یک »ژروژو« از زیای  در آن ]زمان  ال[ شانه خالی کنیم؛ و »انیخاخ« و »مم « اس ؛ ما نمی  ۀو نیا ؛ لحظبالقو  
ی قرار دادن خود در  کند.  ی  یی وجود ندارد، زیرا اناان هموارو خود را به سوی چیزی، به سوی آیندو ژرتاخ میای صرفاً تأم  هیچ ژروژو

هان و شرایط خود قرار  ج  «ناژییر که فرد »در درونِ   اجیناخ»موقعی  ناظر بیرونی« نیز، درنهای  راهی اس  برای زیای  همی  واقعی  
 (.  Popova, 2017دارد« )

شود. »فیشیه« امری قطعی و تغییرناژییر اس  و مواجهه ما با آن  بووار تمایزی بی  مواجهه با فیشیه و  ال قائ  میدو  درواقع،  
اند و هیچ راهی برای جیوفیری از وقوع آنها  منوان مثال، جنگ، طامون، رسوایی و خیان  رخ دادوشناخیی و تبیینی اس . بهاساساً زیبا

شناخیی  وجود زیبا  ۀ توانیم انجام دهیم ای  اس  که آنها را آشکار کنیم، در میراث اناانی بگنجانیم و به مرتبوجود ندارد؛ تنها کاری که می
دادند و ما فقط ژس از آنکه ای  رویدادها شک   منوان رسوایی، شورت، جنای  یا فداکاری رخ میبرسانیم. اما ابیدا ای  رویدادها باید به

ص به خود فرفیند، تواناییم برای »نجاد« یا بازتعریف آنها دس  به مم  بزنیم، زیرا تا وقیی رویدادی در قالب مرخ ی  و صورتی مرخ  
شناخیی« به معنای تبدی  یک رخداد تی  و  لازم به ذکر اس  »وجود زیبا  .ای مؤثر داشیه باشیمتوانیم با آن مواجههظاهر نرود، نمی

توانیم از وقوع آن جیوفیری  یعنی از آنجا که فیشیه قیمرو انتعال و قطعی  اس ، نمی  .زیانبار به یک اثر یا  قیق  قاب  تأم  اناانی اس 
  آن رخداد را معنا و روای  کنیم. در ای  صورد اثر   ۀآید ای  اس  که مانند نگاو یک هنرمند به صحنکنیم. تنها کاری که از دس  ما برمی

»ماجرای    هٔ در مقال  توری  موی   ای از سرنوش  جمعی بازفو شود که باید به فهم اناان از خودت بیتزاید.منوان قطعهتواند بههنری می
کند، بیکه مخاطب را به »ماجراجوییِ« تتایر  تنها فیشیه را بازنمایی میخوان،« بر ای  نکیه تأکید دارد که هنرمند از طریقِ خیقِ اثر، نه

بازآفرینیِ آن فیشیه دمود می ای  دقیقاً همان لحظهو  و  ابوکند  از یک  اثر  تبدی   زیبا  ؤ ای اس  که  به یک کنِ، اخلاقی  شناخیی 
اند و تنها از طریق رد کردن، خواسی ، مرق و  اما » ال«، جایی اس  که امور هنوز شک  نگرف .(Moi, 2011, p. 130)   شودمی

معنا می که  اس   داشی   نترد  یا  آشکار میورزیدن  و  )یابد  دارد  وجود  و مائولی  کنِ، مایقیم  امکان  اینجا،  در   ,Popovaشود. 
کند که هنرمندان و نویاندفان، ای  چالِ،  تظ مائولیِ  زمان  ال را به  ادتری   بووار اسیدلال میدو  (. در چنی  شرایطی  2017

آلیاون هالند در تحیی  خود از    تمام برای رهایی زمان  ال از فیشیه تلات کنند.  کنند و آنها هایند که باید با جدی  شک  تجربه می
 هنرمند برای رهاییِ زمانِ  ال، در مم  به تنری میان »کنیرلِ مؤلف« بر معنا و »ایهامِ«   هٔ دهد که ای  د د آثارِ داسیانیِ بووار نران می

می وظیتمی   میانِ  را  هنرمند  که  تنری  می  هٔ انجامد؛  سرفردان  اثر  جاودانگیِ  به  او  میِ   و  زمانِ  ال  قبالِ  در  خود  ]  کنداخلاقیِ 
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

im
ia

ho
na

r.
ir

 o
n 

20
26

-0
9-

06
 ]

 

                            10 / 17

http://kimiahonar.ir/article-1-2542-fa.html


                                                             87                                                                                                                                                 محور سیمون دو بووارشناسیِ اخلاق در زیبا  رابطه هنرمند و مخاطب   

 

 

(Holland, 2009, p. 102)   .مبارتی، برای خیق اثری اصی ، هنرمند باید نخا  خود را درفیر کام  با جهان زمان  ال کند، یعنی  به
ای میموس و جهانی در درون منوان ژروژومنوان متهومی انیزامی، بیکه بهدیدفان و سیمگران قرار فیرد و آزادی را نه بهدر میان سیم

شوند و دلای  واقعی برای مم   ها سنجیدو می بخ، اس  که موقعی  خود و برای همه بخواهد. تنها در ژرتو ای  تعهد و خواس  رهایی
 کردند.  را آشکار می

 خاص را از دیدفاو مخاطب بررسی خواهیم کرد.  ۀ میانجیگری در ای  رابط  ،مخاطب چیا ؟ در ادامه   ۀدر ای  میان وظیت

 

 جایگاه مخاطب در آراء دو بووار  (۴

ای برای ارتباط و یادآوری  ضور دیگران باشند. در ای  بخ،  توانند واسطههای هنری میطور که فتیه شد، هنر و آفرین،همان
ال باشد و از تبدی   جای یک تماشافر منتع ، فع  تواند ارتباط اصی  با اثر برقرار کند و بهشود؛ چگونه مخاطب میسؤالی که مطرح می

 تواند ما را به آزادی اخلاقی برساند؟  هنر میتجربۀ هنر به سرفرمی صرف جیوفیری کند؟ چگونه 

نظر  مندی و تعهداد زندفی بههایی مانند خواندن رمان یا تماشای نقاشی ممک  اس  صرفاً نومی فرار از زمان ل، فعالی  در نگاو او  
ای  فعالی  برسند.   معی   معمولًا ما  را که در زمان  رمانی  یی ظاهریاهمی  خاطر بیفیرند، بهق قرار میها  شان دوس  داریم. زیرا وقیی 

ها و الزاماد   طور که ها  انکار کنیم و از محدودی  شود که زندفی را آننگریم، ای  فرص  به ما دادو میای میخوانیم یا به نقاشیمی
ها، مؤثر و خلاقانه نیایند،  رساند که چنی  لحظاتی، با امیناع از جریان سام یی ما را به ای  باور میاهمی  مندی رها شویم. ای  بیزمان

دهد و مخاطب  ای  نگرت، هنر را به سرفرمی صرف تقیی  میمانند.  وفویی تقریباً ناشنیدو باقی میثمرند و فت بیکه کیماتی ژوچ و بی
البیه در برخی موارد، ای     .فریزد کند که از درفیر شدن واقعی با اثر و ژیوند آن با آیندو و دیگران میرا به تماشافری منتع  تبدی  می
 تحیی  ممک  اس  درس  باشد.  

کردن ای  اس  که  کند، فراموت بووار اشارو میدو  طور که  فیرد و همانچنی  رویکردی به هنر »زمان« و »دیگری« را نادیدو می
فاهی مخاطب تحمی  نخواهد کرد« )های ارائهموقعی »معنای نهتیه در   توری   (.  Beauvoir, 1948, p. 20شدو در اثر، خود را بر آ

»ماجرای خوان،« بر ای  نکیه تأکید دارد که خوانِ، اصیِ  اثر هنری، خود نومی »ماجراجویی« اس  که در آن مخاطب   هٔ موی در مقال
های خود باشد، بیکه باید خود را در معرضِ  فرضدنبال تأییدِ ژی،باید آمادو باشد تا اثر به او »خواندن« را بیاموزد؛ یعنی مخاطب نباید به

ه مخاطب نیا ؛ خودِ هنرمند نیز ممک   البیه ای  خطر تنها میوج  .   (Moi, 2011, p. 130)دفرفونیِ ناشی از مواجهه با اثر قرار دهد  
ای دهد که چگونه هیچ ژروژومنوان یک هنرمند ادبی نران میبووار بهدو  طور که  همان.  اس  در دام آفرین،  یراصی  فرفیار شود

یا میعالی نیا ، بیکه اصال  آن توس  اساساً درون با انیقاد ازفیری اهداف، تعیی  میط نگرت فرد در ژیماندفار  کارهای  » شود. او 
های اصی  و  یراصی  را در  کند، نگرت یی که تنها بدن را بدون درفیر کردن ذه  و نگاو به آیندو مرغول میمنوان فعالی  «  به12زنان

خورند،  کنند، تکان میها فیدوزی میاند که ای  بیکاری مهیب را بروشانند؛ دس »کارهای زنان« برای آن ابداع شدودهد.  تضاد قرار می
تواند  ری بی، هم نمیای نیا ؛ و مت  اما ای  کاری واقعی نیا ، زیرا شیئی که به بار آمدو، هدف مورد نظر نیا ؛ ... بازی شایایه

 (. ۴۹۷  .ص ،۲، ج ۱3۸۲ماند )بووار، باشد، زیرا ذه  خالی می

وارد میدو   نویاندفان زن  به  را  انیقاد  بهبووار همی   با کیماد  که  ژازل بیکند  توج  ربط رفیار میمنوان یک  به  کنند که بدون  ه 
بووار با اذمان به اینکه تعداد زیادی از زنان وق  نوشی   دو  دهند. ]...[  هم قرار می  کنند، آنها را کنارت ویری که برای آیندو ترسیم می
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دهد  برجایه و ژُرکار اینقدر کم اس ؟ ژاس  می  ۀژرسد: چرا با وجود ای  همه وق  تعداد زنانِ نویاندتری  سؤال را میکنند، مهمژیدا می
 .Beauvoir, 1987, ppطیبی اس  )درس  اس  که او فاقد  مای ، بدون  امی یا ترویق خانوادو اس ، اما بی، از ای ، او فاقد جاو

ای خاص و ژییرت مائولی  در قبال  طیبی برای تغییر جهان به شیوو  واقعی ماییزم جاوخلاقی    بووار،دو  (. بنابرای  از نظر  25 -24
برای نوشی  و برای مم  تنها فیاشی  کیماد روی کا ی یا رنگ بر بوم کافی نیا ؛  صرف از بدن،  ۀ  اسیتادرو،  دیگران اس . ازای 

    .طور همزمان و با نگاهی به آیندو و دیگران درفیر شوندذه  و بدن باید بهکردن، 

  و مم  فیزیکی  ر، تخی  توان در فرایند کار جکاون ژولاک مراهدو کرد که در آن تتک  ای را میقانهبارز چنی  درفیری خلا    ۀنمون
دید که در مرا   مخییف تکمی ،  کرد، هنرمند را میافر کای جکاون ژولاک را در  ی  کار تماشا میطور کام  درهم تنیدو بودند. به

فوید،  طور که میرود و همانهای رنگ خود میتی به ژایی  خیرو شدو اس . سرس نافهان به سراغ سط بالای ت ویر ایایادو و برای مد  
های، به دنیای  شود و از طریق او از اندامموی او تنها نوک ابزار اوس  که از ذه  شروع میقیم  13کند. »از هر چهار طرف«  میه می

کند،  بدن خود را به سم  مرکز نقاشی ژرتاخ می  ۀکند. فاهی اوقاد، بدن ژولاک که فقط روی یک ژا تعادل دارد و بقیبیرون ستر می
   . کندت ویر روبه جیوی افکارت را آشکار می

ای  تجربه،   شود.وفو میبیند و با آن وارد فت کند، بیکه میصرفاً به اثر نگاو نمیشود رو میوقیی مخاطب با نقاشی روبهبنابرای ، 
فاهی او را درفیر کردو و بر تعامی، با جهان بیرون تأثیر می  ,Lee, 2014)  سازدفیارد و امکان دفرفونی درونی و بیرونی را فراهم میآ

p. 63) آنجا  های بیرون، سرم  و فعالی   ال او خیابانات فم شدو اس . در می یابد که در زندفیاو در اثر آرام، و کُندی می. یعنی  
کند و به رهگیران لبخند  شود. او موزو یا نمایرگاو را ترک میژرسد که افر سرمیمان را کم کنیم، چه میآورد و از خود میرا به یاد می

برای    ،خود ژرتاخ کردو  ۀکند، چنی  مخاطبی خود را به درون آیندزند. مانند ژولاک که بدن، را به سم  نقاشی خودت ژرتاخ میمی
کند. تنها  سازد. او تنها در ای  مم  به همان روت مونه یا ژولاک، با بازآفرینی خود، دنیای، را از طریق ارتباط خیق میمیامکاناتی  خود  

ای اصی  ژرداخیه اس . او با یادآوری دنیای زمان و دیگران، با اد ام  مواجهه با هنر به شیوو  ۀدر ای  صورد اس  که مخاطب به ژروژ
 ال در آیندو، مم  خود را میعالی کردو اس ؛ ای  کاری اس  که هنرمند و مخاطب باید انجام دهد، کاری اس  که همه باید انجام  

  دهند.

کند، »کیاخ )و هر اثر هنری( شیئی جمعی اس   او اشارو میدهد. ق مخاطب را ترخیص میبووار نیروی خلا  دو  ، رسد نظر میبه
(. درنییجه، با ژییرت ابهام ذاتی  Beauvoir, 1968, p. 45ی آن مرارک  دارد« )خالق در آفرین، معنا ۀکه خوانندو یا بینندو به انداز 

ای اصی  برای  توان از تبدی  هنر به سرفرمی صرف جیوفیری کرد و آن را به ژروژوو ژیوند نافااینی درون و بیرون، خود و دیگری، می
مندی را  تواند به تعام  سازندو تبدی  شود که اثر، زمانابهام در اثر هنری تنها در صورتی می . همچنی  آشکارسازی وجود تبدی  نمود

  .وفو بنراند. ای  اص  برای هر دو طرف ارتباط ]هنرمند و مخاطب[ ضروری اس برییرد و با ا یرام میقاب ، صدای دیگری را به فت 

هنرمند ل مخاطب    ۀبووار از امکان تعام  میقاب  در رابط دو  با وجود اینکه چارچوخ اخلاقی  طور که در مقدمه فتیه شد،  همان
فرد به ژروژو هنری  ای منح ربهبرد و جنبهو تعارض می  نابرابریسم   کند، بیان صریح او در میون، فاو ای  رابطه را به مای  می

دهد که  آلیاون هالند در تحیی  خود از آثارِ داسیانیِ دو بووار نران می  .کندبخرد و مخاطب خلاق را به مخاطب مطیع تبدی  میمی
شود که هم هنرمند و هم مخاطب را  ای  تن، میان »کنیرلِ مؤلف« بر معنا و »ایهامِ« می ، در مم  به نومی »بازیِ قدرد« تبدی  می

 ژردازیم. می در ادامه به آنکه .(Holland, 2009, p. 112) کند   درفیر می
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 بین هنرمند و مخاطب در آراء دو بووار   تنش  (۵

کند و  ، بر مرارک  مریرک نویاندو و خوانندو در خیق معنا تأکید می(۱۹۴6« )میافیزیکای با منوان »ادبیاد و بووار در مقالهدو 
(. از دیدفاو او، نویاندو باید  ضوری »ژنهان«  Beauvoir, 2004 b, p. 272خواند )ای  رابطه را یک »ماجراجویی اصی  ذهنی« می

 تواند با ایجاد فاصیه، ارتباط با خوانندو را مخی  کند.  نویاندو می ۀدر می  داشیه باشد، زیرا صدای برجای

شود، باور به خیال نیز به محض  هایی تقایم میتری  درکی از رؤیا بودن آن داشیه باشد، به تکهطور که افر رؤیابی  کوچکهمان
  اصیی داسیان،  نویس را بدون انکار وجود شخ ی  توان وجود رمانرود؛ نمی  را در نظر بگیریم، از بی  میآن با واقعی    ۀاینکه مواجه
 (.  Beauvoir, 2004b, p. 270-271فرض کرد )

بووار معیقد اس   دو  ماند.  زمینه باقی میشود، بیکه همچون مامیی ضروری در ژس ال، نویاندو هرفز کاملًا ناژدید نمیبا ای 
قو  »کیتی   به  اثر  )تخی    ۀ   نویاندو بایگی دارد«  ابداع  و    Beauvoir, 2004 b, p. 275)،    نادیدو  بووار نق، تخی  دو را  ِ  مخاطب 

رسد ای  رویکرد آزادی مخاطب را  نظر میکند. به  نویاندو تبدی  می  ۀشدتعیی ای منتع  از مایر از ژی،کنندودنبالفیرد و او را بهمی
فوید: »خوانندو ا یب از شرک  صادقانه در آزمایری که نویاندو سعی در هدای  او به آن دارد، امیناع  او میزیرا    .بردزیر سؤال می

(. Beauvoir, 2004b, p. 276کند آن را ترجمه کند« )وقته سعی میجای اینکه اجازو دهد داسیان او را درفیر کند، بیکند. بهمی
باازد و قدرد    وفوییفت   های خود  نیواند از موقعی  و    هنرمند را دنبال کند  صرفاً افر مخاطب    ای  اس  که  شودمیایجاد  سؤالی که  

 ای وجود دارد؟    ذه  هنرمند باشد، ژس چه آزادی ۀبرد و یا تنها کار فیرد  خود را برای بازآفرینی بهتخی  

توانند با خوانندفان تکام   ژییرد که معانی اثر میمی  14نیروی شرایطخود با منوان    ۀنامدر جید سوم خودزندفیبووار  دو  همچنی ،  
های  کند: »کیاخ، اظهار میژس از انیرار آن  سارتر  تهوعرمان    ؤ وفو دربار در فت   انجامد. زیرا اواما ای  امیراف به شکا  مییابند،  
را نومی  دفرفونی جایگاو اثر  ای   و او    هایی که او نوشیه بود، نخواهند بود؛ اثر او باقی نخواهد ماند.ی افر خواندو شوند، کیاخ،  ی  سارتر

او تمایلاد    داند اثرت چگونه باید تتایر شود. (. زیرا به باور او، تنها نویاندو اس  که میBeauvoir, 1968, p. 48داند« )فاجعه می
یابد، از بیرون  یرممک  اس ؛ فرد  فوید: »درک شرایطی که اثرِ یک اناان در آن توسعه میکند و میخوانندفان نویاندو را انکار می

بینیم در اینجا هم،  طور که می(. همان Beauvoir, 1968, p. 301داند که چه کاری باید انجام دهد« ) مورد نظر بهیر از هرکای می
فیری اثر از درون اس  و دو بووار ای  درک را  ، زیرا همکاری ماییزم درک شرابط شک سرم  از بی  رفیه اس  همکاری با دیگری به

   داند. برای مخاطب ناممک  می

کند و  ق تتایر را از مخاطب    نویاندو، معنا را در شرایط فیشیه محبوس میبووار به نی  دو  کای شدید  ، ای  ات  رسده نظر میب
شناسی او با انکار قدرد خلاقانه در  زیبا  ۀدهد، چگونه نظریبووار نران میدو  ای  بخ، از دیدفاو  ماری لی    ؤ به مقید  نماید.سیب می

منوان مثال، در تحیی   . به( Lee, 2014, p. 67) شودهنر، جدا از آفرین، و خالق اصیی آن، به مانعی برای اخلاق او تبدی  می  ۀتجرب
داند، و از  سو، هنر را راهی برای رهایی و بازیابی تعالی زن میبووار از هنرمندان زن در جنس دوم، تنری مرهود اس : »از یکدو  

میسوی نادیدو  را  مخاطب  مایق   تتایر  و  خلاقه  قدرد  اثر،  خیق  تاریخی  شرایط  به  دائم  ارجاع  با  و  ی  دیگر،  بزر فیرد  تری   ی 
 د:فوی میاو در همان کیاخ    (.6۵۷-6۵۰  . ص، ص۲، ج  ۱3۸۲)بووار،    داند« ها مینویاندفان زن را درنهای  ناتوان از شکای  کییره

روند؛ ابیدا باید خود را بدون ابهام به  هایی برای از نو بنا کردن دنیا بر اساس آزادی خلاقه به شمار میهنر، ادبیاد و فیاته، کوش،»
از   اخلاق ابهامبر ای ، در کیاخ  ملاوو .(6۵۹ . ص ، ۲، ج ۱3۸۲)بووار،  های در سر ژرورد مثابه آزادی مطرح کرد تا توانا  چنی  توقع

]  ,Beauvoirهای جدید را ایجاد کند« )کند تا امکان آفرین،های ژیری  تکیه میفوید او »به آفرین،کند و میخالق اثر صحب  می
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1948, p. 28بووار بر آن میمرکز اس .  دو  آورد که اخلاق  ای را به یاد مینگرانهسازی آیندو(. اسیتادو از کیماد »نو« و »ژیری « متهوم
با ای  کار، او تتاسیر را به  .کند تا معنای آثار هنری او را دریابدهای هنرمند اشارو می  و خواسیهبووار ژیوسیه به وضعی  دو  با وجود ای ،  

دهد. او ژیوسیه  الرعاع قرار میمخاطب تح   ۀدهد و آزادی بازآفرینی را در ژروژ  جهان در زمان آفرین، اولیه ژیوند میفیشیه و وضعی  
   وفو را دیکیه کنند.دهد تا فت ات اجازو میبه نویاندو و فیشیه

دو  نگاو    موافق  کرد که  ،با ژووهرگرانی که تن، بی  هنرمند و مخاطب از دید دو بووار را بررسی می کنند   توان  در مجموع می
سازد و به امری مطیق و کام  تبدی   داند که زمان را میوقف میبووار به هنر درفیر یک تناقض اساسی اس : ازطرفی، هنر را ممیی می

ژدیدارشناخیی    ۀبووار با چنی  روشی، آثار هنری را از تجربدو    .شوندژیوندها با آیندو نادیدو فرفیه میهمۀ  در ای  صورد،  کند که  می
تر را ممک   های موفق و مم  میقاب  بزر شود که ا یرام میقاب ، ژروژوکند و مانع از فتیمانی میاساسی زمان در  ال تغییر دور می

بر زمان  طرف  از سازد.  می او  به فت  مندی، محدودی  دیگر، اخلاق  نیاز  و  با  های موجود  او  اما  تأکید دارد.  با دیگران  وفوی میقاب  
 ,Lee, 2014; Holland)  فیردوفوی ژویا را از مخاطب می  و شرایط تاریخی هنرمند، امکان بازآفرینی و فت کردن معنا در نی  قت 

2009; Bjørsnøs, 2002)  . بازمی  ۀرابط  ، ای  رویکرد درنهای و زن«  الگوی »مرد  به  را  که تضاد  فرداند، جاییهنرمند و مخاطب 
شود  ماندفاری فرفیار میدر درون  جنس دوممانند زنان در کیاخ ژایان اس  و هنرمند مالک انح اری معناس  و مخاطب ضروری و بی

دهد  بووار در اخلاق خود ناب  به چنی   س مالکی  مطیق و ابدی هردار میدو که در الی فیرد.در موضعی منتع  و ژیرو قرار میو 
بنابرای     ]...[  کس ندارد؛تحقق بخریدن به فکر تمیک، به نحو مثب ، همیره  یرممک  اس ؛ در  قیق  اناان هیچ چیز و هیچ: »که

تری  تأیید تعیق دارایی م ، ای  اس  که اجازو دادو نرود دیگری از آن  کوشد به نحو منتی به تمیک تحقق بخرد؛ مطمئ ابیدا می
  ارتباطی  ادمای مالکی  مطیق بر اثر و معانی آن، نتی دیگری و انکار ماهی  ،  نابرای  ب   .(۲۵۸  .ص  ، ، ج اول۱3۸3)بووار،   «اسیتادو کند

تا  های زمانی باقی بمانند  بووار باید در چارچوخ محدودی دو  درنییجه، اشیاء و معانی آنها برای رمای  اخلاق    .مند وجود اس و زمان
 .  نرودفرص  مم  میقاب  انکار 

 

 گیری نتیجه (6

وفوی اخلاقی و  تواند امکان فت هنر چگونه می  ۀای  نوشیار سعی کرد با تکیه بر آراء سیمون دوبووار نران دهد که خیق و تجرب
با  تحقق آزادی را فراهم آورد. هنرمند و مخاطب را    ۀتجام، آزادی و مم  میقاب ، رابطابهام،  کارفیری متاهیمی چون  به  همچنی  

ها نران داد که هرچند  بررسی  .شود که دیگران آن را تجربه و بازآفرینی کنندتبیی  کرد و نران داد که خیق هنر تنها زمانی معنادار می
شدد بر  هنر، به  هٔ وفو با دیگری تأکید دارد، اما در مم  و در مواجهه با مائیخود بر دوسویگیِ آزادی و ضرورد فت   هٔ دو بووار در نظری

آورد. او در میِ  تأکید بر  هنرمند و مخاطب ژدید می  هٔ شود و همی  امر، تنری جدی در رابطنی   و شرایطِ تاریخیِ هنرمند میمرکز می
سازد. ای  تناقض،  کاهد و با انکارِ قدردِ تتایریِ او، معنا را در فیشیه محبوس میآزادی، مخاطب را به جایگاهی منتع  و ژیرو فرومی

   .روشنی قاب  مراهدو اس ات بهنامههای او از زنان نویاندو در »جنس دوم« و همچنی  در خودزندفیدر تحیی 

داند، موضعی میتاود  بووار میدو    هٔ توان در برابر ای  خوانِ، رایج که تن، میکور را نق ی در نظریمیرسد  به نظر میبا وجود ای ،  
صرا      به  و  ابزارهای لازم برای    آن ارائه دادو؛ زیرا دو بووار در »اخلاق ابهام«  یک نقص جدی نیا   . نخا ، ای  تن،اتخاذ کرد

] فرفیِ  مخاطب، بیکه تأکیدی بر مائولیِ  اخلاقیِ هنرمند در  اولویِ  ممییِ او به هنرمند، نه نادیدو.  ها تأکید داردبر دوسویگیِ آزادی
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  دوم،  یی افر تنری وجود داشیه باشد، ای  تن، نه یک آسیب، بیکه نیروی  .قبالِ اثری اس  که باید مخاطب را به آزادی دمود کند
یک به آزادیِ  سازد؛ چه باا افر هنرمند و مخاطب هیچ تنری با هم نداشیند، هیچوفویِ اخلاقی را ممک  میاس  که فت   محرکی

زیا  که مخاطب هنوز نقری منتع   دو بووار دارد؛ او در م ری می هٔ تاریخیِ اندیر هٔ بردند. سوم، ای  تن، ریره در زمینخود ژی نمی
اندازی ژیررو برای هنرِ  تنها کمرنگ شدو، بیکه به چرممعنا تبدی  شدو، تن، میکور نه  ؤ داش ، اما امروز که مخاطب خود به تولیدکنند

هنرمند و مخاطب، بیکه درونِ خودِ هنرمند جای دارد؛   هٔ دوفان  هٔ اصِ  تن، نه در رابطرسد به نظر می مرارکیی بدل فریه اس . نهاییاً، 
، آنچه ژووهرگران رسدبه نظر می  هنرمندی که میان می  به جاودانگیِ اثر و هراس از وافیاریِ آن به دیگری سرفردان اس . بنابرای 

  .دو بووار   هٔ وجودیِ خودِ هنرمند باشد، نه نق ی در نظری  تردیدِ   تواند انعکاسی ازکنند، میمنوان »فقدان توجه به مخاطب« تعبیر میبه
هنرمند و مخاطب    هٔ دهد که ژیچیدفیِ واقعیِ رابطژردازی دچارِ تناقض، به میتکری ارتقا میبووار را از جایگاوِ نظریهدو  ای  نگاو،  ی   همچن

تر شدنِ  ای که نه با انکارِ تن،، بیکه با ژییرتِ آن و تلات برای تبدیی، به نیرویی محرک، به اخلاقیت ویر کریدو اس ؛ ژیچیدفیرا به
به مبارتی،  دنبالِ از بی  بردنِ تن، بی  هنرمند و مخاطب باشیم، باید آن را برییریم. جای اینکه بهبهبنابرای ،    .  کندای  رابطه کمک می

جای جنگ با تن،، از  ای جدید تعریف کنیم و بهفونههنرمند و مخاطب را در دنیای امروز به  هٔ دهد تا رابطای  ژییرت، به ما امکان می
دو بووار برای    هٔ ر م ژیانایِ  نظریِ موجود در فیاترسد در م ر  اضر میی ال، به نظر میبا ای       آن برای خیقِ معنا اسیتادو کنیم. 

نیرویی   به  تن،  رابطمحرکتبدیِ   واقعیِ   و  دوسویگی  آرمانِ  میانِ  ممیقی  شکافِ  ساخیارهای    هٔ ،  دارد.  وجود  مخاطب  و  هنرمند 
اند. ما شاهدِ اسیقلالِ  ای صرف« تقیی  دادوجو، به »ابووای مرارک جای سوژوای و فرهنگیِ امروز، مخاطب را بهاقی ادی، رسانه

های هنریِ مایط، به اسیقلالِ اخلاقیِ مورد نظرِ دو  ها و کییرهدلیِ   اکمیِ  الگورییمظاهریِ مخاطب هاییم، اما ای  اسیقلال، به
جای درفیری یابد. از سوی دیگر، بایاری از هنرمندانِ امروز نیز بهبردو با لباسی مدرن ادامه می-ژنهانِ ارباخ  هٔ انجامد و رابطبووار نمی

هایی جاودانه«  کنند و آثارِ هنری را به »ابووشدو بازنمایی میای تمامبا زمانِ  ال و خیقِ اثری فرودو به آیندو، زمان را همچون فیشیه
بایری از امکاناد در نظر بگیریم   ؤ آورندکه افر اثرِ هنری را فراهموفو. در الیسازند که فقط قابِ  تماشا هایند، نه قابِ  فت تبدی  می

شوند که تواناییِ تعالی و اسیقلال  هایی تبدی  میها به سوژورسد، ای  بازنماییکه تنها از طریقِ آزادیِ تتایریِ مخاطب به فعیی   می
فر تغییر دهد،  شود که هنرمند نق، خود را به تاهی دارند. بنابرای ، برای ژُر کردنِ ای  شکاف و  رک  از نظریه به مم ، ژیرنهاد می

تر، به جای انح ارِ  وفو تأکید کند؛ و از همه مهمفرایندِ خیقِ اثر را با مخاطب به اشیراک بگیارد و به جای اقبال ممومی، بر ایجادِ فت 
بخری  در واقع مینی   ،شدوژیرنهادهای ارائهلازم به ذکر اس    .به دنبالِ درکِ میقاب  باشند  ]هنرمند و مخاطب[   قیق ، هر دو سوژو

تواند الگویی برای بازتعریفِ نابِ  هنرمند و  ای اس  که دو بووار در »اخلاق ابهام« بر آن تأکید دارد و میبه همان اصِ  دوسویگی
هنر مرارکیی به منوان یکی از جریانادِ مهمِ هنرِ معاصر، م داقِ مینیِ ای  الگوس ؛ در ای  رویکرد،  .  مخاطب در م رِ کنونی باشد

شدو کند و معنا دیگر از ژی، تعیی منوان »آفرینندو« در فرایندِ خیقِ اثر مرارک  میمخاطب از جایگاوِ تماشافرِ منتع  خارج شدو و به
 .شودروز و بازتعریف مینیا ، بیکه در فرایندِ مرارک ، به

 هانوشتپی

1. L’invitee 
2. Les mandarind 
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3. Internal and external 
4. For-itself and in-itself 
5. exterior and interior 
6. Immanence 
7. sexual objectification 
8. effective freedom 
9. imagining and re-imagining  
10. Moral freedom 
11. Pyrrhus and Cineas 
12. fancywork 
13. Pollock, Jackson. Jackson Pollock `51. YouTube video, 10:14, Directed by: Hans Namuth, 17 
September 2012; https://www.youtube.com/watch?v=NQQ36kojicg. 
14. Force of Circumstance 
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